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ـنَ الْـغَمَامِ  قـال تـعالـى: ﴿ھـَلْ یـَنظرُُونَ إلاَِّ أنَ یـَأتْـِیھَمُُ اللهُّ فـِي ظـُللٍَ مِّ
وَالْمَلآئكَِةُ وَقضُِيَ الأمَْرُ وَإلِىَ اللهِّ ترُْجَعُ الأمُورُ﴾([612]). 

خـدای مـتعال می فـرمـاید: «آیا اینان مـنتظر هسـتند که خـدا بـا فـرشـتگان در زیر 
سـایبانی از ابـر نـزدشـان بیاید و کار یکسره شـود؟ حـال آن که هـمه ی کارهـا بـه خـداونـد 

بازگردانیده می شود»[613]. 
 

وفـي الـتوراة - سـفر الـعدد - الأصـحاح الـثانـي عشـر: (........ 5 
فـنزل الـرب فـي عـمود سـحاب ووقـف فـي بـاب الـخیمة ودعـا ھـرون 
ومـریـم فخـرجـا كـلاھـما. 6 فـقال اسـمعا كـلامـي. إن كـان مـنكم نـبي 
لـلرب فـبالـرؤیـا أسـتعلن لـھ فـي الحـلم أكـلمھ. 7 وأمـا عـبدي مـوسـى 
فـلیس ھـكذا بـل ھـو أمـین فـي كـل بـیتي. 8 فـما إلـى فـم وعـیانـا أتـكلم 

معھ لا بالألغاز. وشبھ الرب یعاین ...) ([614]). 
در تـورات  ـسِـفر اعـداد ـ اصـحاح دوازدهـم آمـده اسـت: «.... 5 آنـگاه پـروردگـار در 
سـتون ابـر نـازل شـد، کنار درِ خیمه ی عـبادت ایستاد و فـرمـود هـارون و مـریم جـلو 
بیایند و هـر دو جـلو رفـتند. 6 پـس فـرمـود: سـخن مـرا بـشنوید، اگـر میان شـما نبی ای 
بـرای پـروردگـار بـاشـد، خـود را در رؤیا بـر او ظـاهـر می کنم و در خـواب بـا او صـحبت 
می کنم 7 ولی بـا مـوسی که خـدمـتگزار مـن اسـت بـه این طـریق سـخن نمی گـویم. او 



در تـمامی خـانـه ی مـن امین اسـت. 8 مـن بـا وی رودررو و آشکارا صـحبت می کنم نـه 
با رمز، و او شبیه پروردگار را می بیند....»[615]. 

 

وفـي الـتوراة - سـفر الخـروج - الأصـحاح الـسادس عشـر: (... 
وإذا مجـد الـرب قـد ظھـر فـي الـسحاب .11 فـكلم الـرب مـوسـى قـائـلاً 

 .([616]) (......12.
و در تـورات - سـفر خـروج - اصـحاح شـانـزدهـم آمـده اسـت: «.... و نـاگـهان جـلال 

پروردگار در ابر ظاهر شد. 11 پروردگار به موسی فرمود. 12 ....»[617]. 
 

وفــي الــتوراة - ســفر الخــروج - الأصــحاح الــتاســع عشــر: 
(.........9 فـقال الـرب لـموسـى ھـا أنـا آت إلـیك فـي ظـلام الـسحاب 
لــكي یــسمع الــشعب حــینما أتــكلم مــعك فــیؤمــنوا بــك أیــضا إلــى 

الأبد . ................) ([618]). 
و در تـورات - سـفر خـروج - اصـحاح نـوزدهـم آمـده اسـت: «.... 9 پـروردگـار بـه 
مـوسی گـفت: اینک مـن در ابـر غلیظی نـزد تـو خـواهـم آمـد تـا قـوم سـخن گـفتن مـرا بـا 

تو بشنوند و به تو نیز تا ابد ایمان بیاورند....»[619]. 
 

وفـي الـتوراة - سـفر الخـروج - الأصـحاح الـرابـع والعشـرون: 
(............. 13 فـقام مـوسـى ویـشوع خـادمـھ. وصـعد مـوسـى إلـى 
جـبل الله. 14 وأمـا الشـیوخ فـقال لـھم اجـلسوا لـنا ھـھنا حـتى نـرجـع 
إلـیكم. وھـو ذا ھـرون وحـور مـعكم. فـمن كـان صـاحـب دعـوى فـلیتقدم 
إلـیھما. 15 فـصعد مـوسـى إلـى الـجبل. فـغطى الـسحاب الـجبل. 16 
وحـل مجـد الـرب عـلى جـبل سـیناء وغـطاه الـسحاب سـتة أیـام. وفـي 
الـیوم الـسابـع دعـي مـوسـى مـن وسـط الـسحاب. 17 وكـان مـنظر مجـد 



الـرب كـنار آكـلة عـلى رأس الـجبل أمـام عـیون بـني إسـرائـیل. 18 
ودخـل مـوسـى فـي وسـط الـسحاب وصـعد إلـى الـجبل . وكـان مـوسـى 

في الجبل أربعین نھارا وأربعین لیلة) ([620]). 
و در تـورات - سـفر خـروج - اصـحاح بیست و چـهارم آمـده اسـت: «.... 13 پـس 
مـوسی بـا خـادمـش یوشـع آمـاده شـدنـد و مـوسی بـالای کوه رفـت. 14 پـس بـه رهـبران 
قـوم گـفت: شـما اینجا مـنتظر بـمانید تـا مـا بـازگـردیم. هـارون و حـور پیش شـما هسـتند و 
هـر کس که مشکلی دارد نـزد آنـها بـرود. 15 و چـون مـوسی بـالای کوه رفـت، ابـر کوه 
را پـوشـانـد. 16 و جـلال پـروردگـار، کوه سینا را فـرا گـرفـت. ابـر مـدت شـش روز آن را 
پـوشـانـده بـود و در روز هـفتم، مـوسی از میان ابـرهـا نـدا داده شـد. 17 مـنظر مجـد 
پـروردگـار در نـظر بنی اسـرائیل چـون آتـش سـوزانی بـر قـله ی کوه بـود. 18 مـوسی میان 

ابرها داخل شد. بالای کوه رفت و مدت چهل شبانه روز در کوه ماند»[621]. 
 

وفـي الـتوراة - سـفر الخـروج - الأصـحاح الـثالـث والـثلاثـون: 
(........ 8 وكــان جــمیع الــشعب إذا خــرج مــوســى إلــى الــخیمة 
یـقومـون ویـقفون كـل واحـد فـي بـاب خـیمتھ ویـنظرون وراء مـوسـى 
حـتى یـدخـل الـخیمة. 9 وكـان عـمود الـسحاب إذا دخـل مـوسـى الـخیمة 
یـنزل ویـقف عـند بـاب الـخیمة. ویـتكلم الـرب مـع مـوسـى. 10 فـیرى 
جـمیع الـشعب عـمود الـسحاب واقـفاً عـند بـاب الـخیمة. ویـقوم كـل 
الــشعب ویسجــدون كــل واحــد فــي بــاب خــیمتھ. 11 ویــكلم الــرب 
مـوسـى وجـھاً لـوجـھ كـما یـكلم الـرجـل صـاحـبھ. وإذا رجـع مـوسـى إلـى 
المحـلة كـان خـادمـھ یـشوع بـن نـون الـغلام لا یـبرح مـن داخـل الـخیمة) 

 .([622])
در تـورات  ـسـفر خـروج ـ اصـحاح سی و سـوم: «.... 8 هـر وقـت که مـوسی بـه طـرف 
خیمه می رفـت، تـمام قـوم در مـقابـل چـادرهـای خـود می ایستادنـد و پشـت سـر مـوسی را 



می نـگریستند تـا مـوسی داخـل خیمه شـود. 9 بـعد از این که مـوسی بـه داخـل خیمه 
می رفـت، سـتون ابـر پـایین می آمـد و در مـقابـل در خیمه می ایستاد و پـروردگـار از داخـل 
ابـر بـا مـوسی گـفت وگـو می کرد. 10 همین که مـردم سـتون ابـر را در مـقابـل درِ خیمه 
می دیدنـد، همگی بـرمی خـاسـتند و هـر یک بـر درِ خیمه ی خـود سجـده می گـذارد. 11 
پـروردگـار بـا مـوسی روبـه رو صـحبت می کرد، هـمان طـور که یک نـفر بـا دوسـت خـود 
صـحبت می کند. سـپس مـوسی بـه طـرف اردوگـاه بـرمی گشـت امـا آن مـرد جـوان یعنی 

یوشع پسر نون که خادم موسی بود، از داخل خیمه بیرون نمی آمد»[623]. 
 

وفـي الـتوراة - سـفر الخـروج - الأصـحاح الـرابـع والـثلاثـون: 
(....... وبـكر مـوسـى فـي الـصباح وصـعد إلـى جـبل سـیناء كـما أمـره 
الـرب. وأخـذ فـي یـده لـوحـي الحجـر 5 فـنزل الـرب فـي الـسحاب. 
فـوقـف عـنده ھـناك ونـادى بـاسـم الـرب. 6 فـاجـتاز الـرب قـدامـھ ونـادى 
الــرب الــرب إلــھ رحــیم ورؤوف بــطي الــغضب وكــثیر الاحــسان 
والـوفـاء. 7 حـافـظ الاحـسان إلـى ألـوف . غـافـر الإثـم والـمعصیة 
والخـطیة. ولـكنھ لـن یـبرئ إبـراء. مـفتقد إثـم الآبـاء فـي الأبـناء وفـي 
أبـناء الأبـناء فـي الـجبل الـثالـث والـرابـع. 8 فـأسـرع مـوسـى وخـر إلـى 
الأرض وسجــد. 9 وقــال إن وجــدت نــعمة فــي عــینیك أیــھا الســید 
فلیسـر السـید فـي وسـطنا . فـإنـھ شـعب صـلب الـرقـبة. واغـفر إثـمنا 

وخطیتنا واتخذنا ملكا .......) ([624]). 
و در تـورات  ـسـفر خـروج ـ اصـحاح سی و چـهارم: «....و مـوسی بـامـدادان بـرخـاسـت 
و بـه کوه سینا بـالا شـد هـمان طـور که پـروردگـار فـرمـانـش داده بـود در حـالی که دو لـوح 
سنگی در دسـت داشـت. 5 پـروردگـار در یک سـتون ابـر پـایین آمـد و در بـرابـر مـوسی 
ایستاد و بـه نـام «پـروردگـار» نـدا داد. 6 پـس پـروردگـار پیش روی او عـبور کرد و فـرمـود: 



پـروردگـار، پـروردگـار، خـداونـد رحیم و مهـربـان. دیر خـشم و پُـر احـسان و وفـاداری. 7 
نـگه دارنـده ی احـسان بـرای هـزاران نسـل، بـخشاینده ی خـطا و جـرم و گـناه، امـا اختیار 
کرد که گـناه را بـدون مـجازات نـگذارد بلکه خـطاهـای پـدران را از پسـران و پسـرانِ 
پسـران شـان تـا نسـل سـوم و چـهارم می گیرد. 8 و مـوسی شـتافـت و سـر بـه زمین نـهاد و 
سجـده کرد 9 و گـفت: ای آقـای مـن اگـر بـه راسـتی مـقبول درگـاهـت شـده ام، پـس 
پــروردگــار بــه وســط قــوم مــا بیاید؛ این قــوم، مــردمی ســرکش هســتند. گــناهــان و 

خطاهای ما را بیامرز و ما را ملک خود برگیر....»[625]. 
 

وفـي الـتوراة - سـفر الـمزامـیر - الـمزمـور الـسابـع والـتسعون: (1 
الـرب قـد مـلك فـلتبتھج الأرض ولـتفرح الجـزائـر الـكثیرة. 2 الـسحاب 
والـضباب حـولـھ. الـعدل والـحق قـاعـدة كـرسـیھ. 3 قـدامـھ تـذھـب نـار 
وتحـرق أعـداءه حـولـھ. 4 أضـاءت بـروقـھ الـمسكونـة. رأت الأرض 
وارتـعدت. 5 ذابـت الـجبال مـثل الـشمع قـدام الـرب قـدام سـید الأرض 
كـلھا. 6 أخـبرت الـسموات بـعدلـھ ورأى جـمیع الـشعوب مجـده 7 
یخـزى كـل عـابـدي تـمثال مـنحوت المفتخـریـن بـالأصـنام. اسجـدوا لـھ 
یـا جـمیع الآلـھة. 8 سـمعت صھـیون فـفرحـت وابـتھجت بـنات یـھوذا 
مـن أجـل أحـكامـك یـا رب. 9 لأنـت أنـت یـا رب عـلي عـلى كـل 
الأرض. عـلوت جـداً عـلى كـل الآلـھة 10 یـا مـحبي الـرب أبـغضوا 
الشـر. ھـو حـافـظ نـفوس أتـقیائـھ. مـن یـد الأشـرار یـنقذھـم. 11 نـور قـد 
زرع لـلصدیـق وفـرح للمسـتقیمي الـقلب. 12 افـرحـوا أیـھا الـصدیـقون 

بالرب واحمدوا ذكر قدسھ) ([626]). 
و در تـورات - سـفر مـزامیر- مـزمـور هشـتاد و هـفت: «1 پـروردگـار سـلطنت یافـته 
اسـت. پـس زمین خـوشی کند و جـزیره هـای بسیار شـادمـان بـاشـند. 2 ابـرهـا و ظـلمتِ 
غلیظ گـرداگـرد او اسـت. عـدالـت و انـصاف قـاعـده ی تـخت او اسـت. 3 آتـش پیش روی 



او می رود و دشــمنانــش را در اطــراف می ســوزانــد. 4 بــرق هــایش جــهان را روشــن 
می کند. زمین دید و بـه لـرزه افـتاد. 5 کوه هـا در حـضور خـداونـد مـثل مـوم گـداخـته 
می شـونـد، در حـضور آقـای تـمام زمین. 6 آسـمان هـا عـدالـت او را اعـلام می کنند و 
هــمه ی اقــوام جــلال او را می بینند. 7 تــمام بــت پــرســتان که بــه بــت هــای خــود 
می بـالیدنـد، خجـل و شـرمـنده می شـونـد. ای جـمیع خـدایگان، بـری او سجـده کنید. 8 
صهیون شنید و شـادمـان شـد و دخـتران یهودا مسـرور گـردیدنـد، بـه سـبب داوری هـای 
تـو، ای پـروردگـار. 9 زیرا که تـو ای پـروردگـار بـر روی تـمامی زمین، مـتعال هسـتی و 
بسیار بـرتـر از هـمه ی خـدایگان. 10 ای دوسـت داران پـروردگـار، از بـدی نـفرت کنید. او 
حـافـظ جـان هـای مـقدسـان خـود می بـاشـد و آنـها را از دسـت شـریران نـجات می دهـد. 
11 نـور بـر عـادلان کِشته شـده اسـت و شـادمـانی بـرای راسـت دلان. 12 ای عـادلان، 

با پروردگار شادمان باشید و نام مقدس او را سپاس گویید»[627]. 
 

وفـي الـتوراة - سـفر الـمزامـیر - الـمزمـور الـتاسـع والـتسعون: (1 
الـرب قـد مـلك. تـرتـعد الـشعـوب. ھـو جـالـس عـلى الـكروبـیم. تـتزلـزل 
الأرض. 2 الـرب عـظیم فـي صھـیون وعـال ھـو عـلى كـل الـشعوب. 
3 یحـمدون اسـمك الـعظیم والـمھوب. قـدوس ھـو. 4 وعـز الـملك أن 
یـحب الـحق. أنـت ثـبت الاسـتقامـة أنـت أجـریـت حـقاً وعـدلاً فـي یـعقوب 
5 عـلوا الـرب إلـھنا واسجـدوا عـند مـوطـئ قـدمـیھ . قـدوس ھـو. 6 
مـوسـى وھـرون بـین كـھنتھ وصـموئـیل بـین الـذیـن یـدعـون بـاسـمھ. 
دعـوا الـرب وھـو اسـتجاب لـھم. 7 بـعمود الـسحاب كـلمھم . حـفظوا 
شـھاداتـھ والـفریـضة الـتي أعـطاھـم. 8 أیـھا الـرب إلـھنا أنـت اسـتجبت 
لـھم. إلـھا غـفوراً كـنت لـھم ومـنتقماً عـلى أفـعالـھم. 9 عـلوا الـرب إلـھنا. 

واسجدوا في جبل قدسھ لأن الرب إلھنا قدوس) ([628]). 



در تـورات  ـسـفر مـزامیر ـ مـزمـور نـود و نـهم آمـده اسـت: «1 پـروردگـار سـلطنت گـرفـته 
اسـت، قـوم هـا بـلرزنـد. او بـر تـخت خـود بـر کرّوبین جـلوس می نـماید. زمین مـتزلـزل 
گـردد. 2 پـروردگـار در صهیون عظیم و بـر جـمیع قـوم هـا مـتعال اسـت. 3 اسـم عظیم و 
پـرشکوه تـو را حـمد گـویند که او قـدوس اسـت. 4 و عـزّت پـادشـاه، حـق را دوسـت 
می دارد! تـو اسـتقامـت و راسـتی را بـرقـرار سـاختی و عـدالـت و انـصاف را در یعقوب بـه 
عـمل آوردی. 5 پـروردگـار، خـدای مـا را سـتایش کنید و در بـرابـر تـختش، او را پـرسـتش 
نـمایید که او قـدّوس اسـت. 6 کاهـنان او، یعنی مـوسی و هـارون و همچنین سـموئیل 
او را بـا اسـمش خـوانـدنـد. پـروردگـار را خـوانـدنـد و او ایشان را اجـابـت فـرمـود. 7 او در 
میان سـتون ابـر بـا آنـها صـحبت کرد، و آنـها شـهادت هـا و اوامـر او را حـفظ و اطـاعـت 
نـمودنـد. 8 ای پـروردگـار، خـدای مـا، تـو ایشان را اجـابـت فـرمـودی، تـو ایشان را خـدای 
غـفور و بـخشنده بـودی، امـا آنـها را بـه گـناهـانـشان انـتقام کشیدی. 9 پـروردگـار، خـدای 
مـا را مـتعال بـخوانید و او را بـر کوه مـقدسـش پـرسـتش نـمایید، زیرا پـروردگـار، خـدای مـا 

قدّوس است»[629]. 
 

وفـي الـتوراة - سـفر الـمزامـیر - الـمزمـور الـمئة والـرابـع: (1 
بـاركـي یـا نفسـي الـرب. یـا رب إلھـي قـد عـظمت جـداً مجـداً وجـلالاً 
لبسـت. 2 الـلابـس الـنور كـثوب الـباسـط الـسموات كـشقة 3 الـمسقف 
عـلالـیھ بـالـمیاه الـجاعـل الـسحاب مـركـبتھ الـماشـي عـلى أجـنحة الـریـح 
4 الـصانـع مـلائـكتھ ریـاحـا وخـدامـھ نـارا ملتھـبة 5 الـمؤسـس الأرض 
عـلى قـواعـدھـا فـلا تـتزعـزع إلـى الـدھـر والأبـد. 6 كـسوتـھا الـغمر 
كـثوب. فـوق الـجبال تـقف الـمیاه . 7 مـن انـتھارك تھـرب مـن صـوت 

رعدك تفر. 8 تصعد إلى الجبال. تنزل إلى البقاع) ([630]). 



و در تـورات  ـسـفر مـزامیر ـ مـزمـور صـد و چـهارم آمـده اسـت: «.... 1 ای جـان مـن، 
پـروردگـار را مـتعال بـخوان. ای پـروردگـار، خـدای مـن، تـو بی نـهایت عظیم هسـتی! تـو 
مُـلَبّس بـه عـظمت و جـلال هسـتی. 2 مـانـند لـباسِ پـوشیده شـده بـا نـور هسـتی. 
آسـمان هـا را چـون خیمه گسـترده ای. 3 آن که خـانـه هـایش را بـر آب هـا بـنا کرده اسـت. 
ابـرهـا را مَـرکب خـود سـاخـته اسـت و بـر بـال هـای بـاد می خـرامـد. 4 فـرشـتگانـش را بـادهـا 
گـردانیده اسـت و خـادمـانـش را آتـش فـروزان. 5 بـناکننده ی زمین بـر پـایه هـایش که تـا 
ابــد و پــایان روزگــار نــلرزد. 6 دریاهــا آن را مــانــند ردا در بــر گــرفــت و آب، کوه هــا را 
پـوشـانید. 7 از عـتاب تـو می گـریزنـد و از نـدای رعـد تـو پـراکنده می شـونـد. 8 بـر فـراز 

کوه ها برمی آیند. به دره ها سرازیر می گردند»[631]. 
 

وفـي إنـجیل مـتى - الأصـحاح الـرابـع والعشـرون: (....... 29 
ولـلوقـت بـعد ضـیق تـلك الأیـام تـظلم الـشمس والـقمر لا یـعطي ضـوءه 
والـنجوم تـسقط مـن الـسماء وقـوات الـسموات تـتزعـزع. 30 وحـینئذ 
تظھـر عـلامـة ابـن الإنـسان فـي الـسماء. وحـینئذ تـنوح جـمیع قـبائـل 
الأرض ویــبصرون ابــن الإنــسان آتــیا عــلى ســحاب الــسماء بــقوة 
ومجـد كـثیر. 31 فـیرسـل مـلائـكتھ بـبوق عـظیم الـصوت فیجـمعون 
مـــختاریـــھ مـــن الأربـــع الـــریـــاح مـــن أقـــصاء الـــسموات إلـــى 
أقـصائـھا ........... 36 وأمـا ذلـك الـیوم وتـلك الـساعـة فـلا یـعلم بـھما 
أحـد ولا مـلائـكة الـسموات إلا أبـي وحـده. 37 وكـما كـانـت أیـام نـوح 
كـذلـك یـكون أیـضا مـجئ ابـن الإنـسان. 38 لأنـھ كـما كـانـوا فـي الأیـام 
الـتي قـبل الـطوفـان یـأكـلون ویشـربـون ویـتزوجـون ویـزوجـون إلـى 
الـیوم الـذي دخـل فـیھ نـوح الـفلك 39 ولـم یـعلموا حـتى جـاء الـطوفـان 
وأخـذ الجـمیع. كـذلـك یـكون أیـضا مـجئ ابـن الإنـسان. 40 حـینئذ 
یـكون اثـنان فـي الـحقل. یـؤخـذ الـواحـد ویـترك الآخـر. 41 اثـنتان 



تـطحنان عـلى الـرحـى. تـؤخـذ الـواحـدة وتـترك الأخـرى 42 اسھـروا 
إذا لأنـكم لا تـعلمون فـي أیـة سـاعـة یـأتـي ربـكم. 43 واعـلموا ھـذا أنـھ 
لـو عـرف رب الـبیت فـي أي ھـزیـع یـأتـي الـسارق لسھـر ولـم یـدع بـیتھ 
یـنقب. 44 لـذلـك كـونـوا أنـتم أیـضا مسـتعدیـن لأنـھ فـي سـاعـة لا تـظنون 
یـأتـي ابـن الإنـسان. 45 فـمن ھـو الـعبد الأمـین الـحكیم الـذي أقـامـھ 
سـیده عـلى خـدمـھ لـیعطیھم الـطعام فـي حـینھ. 46 طـوبـى لـذلـك الـعبد 
الـذي إذا جـاء سـیده یجـده یـفعل ھـكذا. 47 الـحق أقـول لـكم إنـھ یـقیمھ 
عـلى جـمیع أمـوالـھ. 48 ولـكن إن قـال ذلـك الـعبد الـردي فـي قـلبھ 
سـیدي یـبطئ قـدومـھ . 49 فـیبتدئ یـضرب الـعبید رفـقاءه ویـأكـل 
ویشـرب مـع الـسكارى. 50 یـأتـي سـید ذلـك الـعبد فـي یـوم لا یـنتظره 
وفـي سـاعـة لا یـعرفـھا. 51 فـیقطعھ ویـجعل نـصیبھ مـع الـمرائـین. 

ھناك یكون البكاء وصریر الأسنان) ([632]). 
و در انجیل متی  ـاصـحاح بیست و چـهارم: «.... 29 بـه مـحض آن که مصیبت 
آن روزهـا بـه پـایان رسـد، خـورشید تـاریک خـواهـد شـد و مـاه دیگر نـور نـخواهـد داد، 
سـتارگـان از آسـمان فـرو خـواهـند ریخت و قـدرت هـای آسـمانی مـتزلـزل خـواهـند شـد. 
30 پـس از آن، عـلامـت پسـر انـسان در آسـمان ظـاهـر می شـود و در آن هـنگام، 
هـمه ی مـلل عـالـم سـوگـواری خـواهـند کرد و پسـر انـسان را خـواهـند دید که بـا قـدرت و 
جـلال بسیار بـر ابـرهـای آسـمان می آید. 31 پـس فـرشـتگانـش را بـا صـدای شیپور 
بـزرگ خـواهـد فـرسـتاد تـا بـرگـزیدگـان او را از بـادهـای چـهارگـانـه از کران تـا کران فلک 
جــمع کنند.... 36 از آن روز و ســاعــت هیچ کس خــبر نــدارد و حتی هیچ یک از 
فـرشـتگان آسـمان بـه غیر از فـقط پـدرم. 37 زمـان آمـدن پسـر انـسان درسـت مـانـند 
روزگـار نـوح خـواهـد بـود. 38 در روزهـای قـبل از آن یعنی تـا روزی که نـوح بـه داخـل 
کشتی رفــت، مــردم می خــوردنــد و می نــوشیدنــد و ازدواج می کردنــد 39 و چیزی 
نمی فهمیدنــد تــا این که سیل آمــد و هــمه را از بین بــرد. ظــهور پســر انــسان نیز 



همین طـور خـواهـد بـود. 40 از دو نـفر که در مـزرعـه هسـتند، یکی بـرده می شـود و 
دیگرای واگـذارده می شـود. 41 و از دو زن که دسـتاس می کنند، یکی را می بـرنـد و 
دیگری را می گـذارنـد. 42 بیدار بـاشید، زیرا نمی دانید در چـه سـاعتی پـروردگـار شـما 
می آید. 43 بـه خـاطـر داشـته بـاشید: اگـر صـاحـب خـانـه می دانسـت که دزد در چـه 
سـاعـت از شـب می آید، بیدار می مـانـد و نمی گـذاشـت دزد وارد خـانـه اش شـود. 44 پـس 
شـما بـاید همیشه آمـاده بـاشید، زیرا پسـر انـسان در سـاعتی که انـتظار نـدارید، خـواهـد 
آمـد. 45 کیست آن غـلام امین دانـا که اربـابـش او را بـه سـرپـرسـتیِ خـادمـان خـانـه ی 
خـود گـمارده بـاشـد تـا در وقـت مـناسـب جیره ی آنـان را بـدهـد. 46 خـوشـا بـه حـال آن 
غـلام، که اگـر وقتی اربـابـش بـرمی گـردد او را این گـونـه ببیند (در حـال انـجام وظیفه). 
47 حـق را بـه شـما می گـویم که که او اداره ی تـمام مـایملک خـود را بـه عهـده ی وی 
خـواهـد گـذاشـت. 48 امـا اگـر غـلام شـریر بـاشـد و بـگوید که آمـدن اربـاب مـن طـول 
خـواهـد کشید، 49 و بـه اذیت و آزار غـلامـان دیگر بـپردازد و بـا می گـساران بـه خـوردن 
و نـوشیدن مـشغول شـود، 50 در روزی که او انـتظار نـدارد و در وقتی که او نمی دانـد، 
اربـابـش خـواهـد آمـد 51 و او را تکه تکه می کند و نصیبش را بـا ریاکاران قـرار خـواهـد 
داد، در جــایی که گــریه و شیون و دنــدان بــر دنــدان ســاییدن وجــود خــواهــد 

داشت»[633]. 
 

وفــــي إنــــجیل مــــتى - الأصــــحاح الــــسادس والعشــــرون: 
(....... ......... فـأجـاب رئـیس الـكھنة وقـال لـھ أسـتحلفك بـا� الـحي 
أن تـقول لـنا ھـل أنـت المسـیح ابـن الله. 64 قـال لـھ یـسوع أنـت قـلت. 
وأیـضا أقـول لـكم مـن الآن تـبصرون ابـن الإنـسان جـالـساً عـن یـمین 
الـقوة وآتـیا عـلى سـحاب الـسماء. 65 فـمزق رئـیس الـكھنة حـینئذ 



ثـیابـھ قـائـلا قـد جـدف. مـا حـاجـتنا بـعد إلـى شـھود. ھـا قـد سـمعتم 
تجـدیـفھ. 66 مـاذا تـرون. فـأجـابـوا وقـالـوا إنـھ مسـتوجـب الـموت. 67 
حـینئذ بـصقوا فـي وجـھھ ولـكمـوه. وآخـرون لـطموه 68 قـائـلین تـنبأ 
لـنا أیـھا المسـیح مـن ضـربـك 69 أمـا بـطرس فـكان جـالـساً خـارجـا فـي 
الـدار . فـجاءت إلـیھ جـاریـة قـائـلة وأنـت كـنت مـع یـسوع الجـلیلي. 70 
فـأنـكر قـدام الجـمیع قـائـلاً لسـت أدري مـا تـقولـین. 71 ثـم إذ خـرج إلـى 
الـدھـلیز رأتـھ أخـرى فـقالـت لـلذیـن ھـناك وھـذا كـان مـع یـسوع 
الـناصـري. 72 فـأنـكر أیـضاً بـقسم إنـي لسـت أعـرف الـرجـل. 73 
وبـعد قـلیل جـاء الـقیام وقـالـوا لـبطرس حـقا أنـت أیـضا مـنھم فـإن لـغتك 
تظھـرك. 74 فـابـتدأ حـینئذ یـلعن ویحـلف إنـي لا أعـرف الـرجـل. 
ولـلوقـت صـاح الـدیـك. 75 فـتذكـر بـطرس كـلام یـسوع الـذي قـال لـھ 
إنـك قـبل أن یـصیح الـدیـك تـنكرنـي ثـلاث مـرات. فخـرج إلـى خـارج 

وبكى بكاء مراً) ([634]). 
و در انجیل متی  ـاصـحاح بیست و شـشم: «.... .... پـس کاهـن اعـظم پـاسـخ داد 
و بـه او گـفت: تـو را بـه خـدای زنـده سـوگـند می دهـم بـه مـا بـگو آیا تـو مسیح، پسـر خـدا 
هسـتی؟ 64 یسوع (عیسی) پـاسـخ داد: تـو (این گـونـه) گفتی. و همچنین مـن بـه 
شـما می گـویم که بـعد از این پسـر انـسان را خـواهید دید که بـر دسـت راسـت قـوّت 
نشسـته اسـت و بـر ابـرهـای آسـمان می آید. 65 آن هـنگام کاهـن اعـظم گـریبان خـود را 
درید و گفـت: او کفر گفـت! دیگر بعـد از این چهـ نیازی بهـ شهـود داریم؟ شمـا حاـلا 
کفر او را (بــا گــوش خــود) شنیدید. 66 نــظر شــما چیست؟ آنــها جــواب دادنــد: او 
مسـتوجـب مـرگ اسـت. 67 آنـگاه آب دهـان بـه صـورتـش انـداخـتند و او را زدنـد و 
کسانی بـر رخـسارش سیلی می زدنـد، 68 در حـالی که می گـفتند: حـالا ای مسیح بـه 
مـا خـبر بـده چـه کسی تـو را زده اسـت. 69 در این وقـت پـطرس در بیرون، در حیاط 
خـانـه نشسـته بـود. کنیزی پیش او آمـده گـفت: تـو هـم بـا عیسی جـلیلی بـودی. 70 



پـطرس در حـضور هـمه منکر شـد و گـفت: نمی دانـم تـو چـه می گـویی. 71 و چـون از 
آنـجا بـه دهـلیز بیرون رفـت، در آنـجا کنیز دیگری او را دیده، بـه اطـرافیان خـود گـفت: 
این شـخص بـا عیسی نـاصـری بـود. 72 بـاز هـم پـطرس منکر شـده، گـفت: مـن قـسم 
می خـورم که آن مـرد را نمی شـناسـم. 73 کمی بـعد کسانی که آنـجا ایستاده بـودنـد 
پیش آمـده بـه پـطرس گـفتند: الـبته که تـو یکی از آنـها هسـتی زیرا از لـهجه ات پیدا 
اسـت. 74 در آن هـنگام شـروع بـه لـعن کردن و قـسم خـوردن نـمودکه اگـر مـن آن مـرد 
را بـشناسـم. در هـمان لحـظه خـروس بـانـگ زد 75  پـطرس بـه یاد آورد که عیسی بـه او 
گـفته بـود: پیش از آن که خـروس بـخوانـد تـو سـه بـار خـواهی گـفت مـرا نمی شـناسی. 

بیرون رفت و زار زار گریست»[635]. 
 

وفـي إنـجیل مـرقـس - الأصـحاح الـثالـث عشـر: (............. 24 
وأمـا فـي تـلك الأیـام بـعد ذلـك الـضیق فـالـشمس تـظلم والـقمر لا یـعطي 
ضـوءه. 25 ونـجوم الـسماء تـتساقـط والـقوات الـتي فـي الـسموات 
تـتزعـزع. 26 وحـینئذ یـبصرون ابـن الإنـسان آتـیا فـي سـحاب بـقوة 
كـثیرة ومجـد 27 فـیرسـل حـینئذ مـلائـكتھ ویجـمع مـختاریـھ مـن الأربـع 
الـریـاح مـن أقـصاء الأرض إلـى أقـصاء الـسماء. ................ 32 
وأمـا ذلـك الـیوم وتـلك الـساعـة فـلا یـعلم بـھما أحـد ولا الـملائـكة الـذیـن 

في السماء ولا الابن إلا الآب) ([636]). 
در انجیل مـرقـس  ـاصـحاح سیزدهـم آمـده اسـت: «.... 24 و امـا در آن روزهـا، 
پـس از آن مصیبت، خـورشید تـاریک خـواهـد شـد و مـاه دیگر نـور نـخواهـد افـشانـد. 25 
سـتارگـان از آسـمان فـرو خـواهـند ریخت و نیروهـای آسـمان بـه لـرزه در خـواهـند آمـد. 
26 آنـگاه پسـر انـسان را خـواهـند دید که بـا قـدرت و جـلال بسیار در ابـرهـا می آید. 27 
پـس فـرشـتگانـش را خـواهـد فـرسـتاد و بـرگـزیدگـانـش را از بـادهـای چـهارگـانـه، از 



کرانـه هـای زمین تـا کرانـه هـای آسـمان، گـرد هـم خـواهـد آورد..... 32 هیچ کس آن 
گـاه  روز و سـاعـت را نمی دانـد جـز پـدر؛ حتی فـرشـتگان آسـمان و پسـر نیز از آن آ

نیستند»[637]. 
 

وفـي إنـجیل مـرقـس - الأصـحاح الـرابـع عشـر: (........ فـسألـھ 
رئـیس الـكھنة أیـضاً وقـال لـھ أأنـت المسـیح ابـن الـمبارك. 62 فـقال 
یـسوع أنـا ھـو . وسـوف تـبصرون ابـن الإنـسان جـالـساً عـن یـمین 
الـقوة وآتـیاً فـي سـحاب الـسماء. 63 فـمزق رئـیس الـكھنة ثـیابـھ وقـال 
مـا حـاجـتنا بـعد إلـى شـھود. 64 قـد سـمعتم الـتجادیـف. مـا رأیـكم. 
فـالجـمیع حـكموا عـلیھ أنـھ مسـتوجـب الـموت. 65 فـابـتدأ قـوم یـبصقون 
عـلیھ ویـغطون وجـھھ ویـلكمونـھ ویـقولـون لـھ تـنبأ . وكـان الخـدام 
یـلطمونـھ 66 وبـینما كـان بـطرس فـي الـدار أسـفل جـاءت إحـدى 
جـواري رئـیس الـكھنة. 67 فـلما رأت بـطرس یسـتدفـئ نـظرت إلـیھ 
وقـالـت وأنـت كـنت مـع یـسوع الـناصـري. 68 فـأنـكر قـائـلاً لسـت 
أدري ولا أفـھم مـا تـقولـین. وخـرج خـارجـا إلـى الـدھـلیز. فـصاح 
الـدیـك. 69 فـرأتـھ الـجاریـة أیـضاً وابـتدأت تـقول لـلحاضـریـن إن ھـذا 
مـنھم. 70 فـأنـكر أیـضاً. وبـعد قـلیل أیـضاً قـال الـحاضـرون لـبطرس 
حـقاً أنـت مـنھم لأنـك جـلیلي أیـضاً ولـغتك تشـبھ لـغتھم. 71 فـابـتدأ یـلعن 
ویحـلف أنـي لا أعـرف ھـذا الـرجـل الـذي تـقولـون عـنھ. 72 وصـاح 
الـدیـك ثـانـیة. فـتذكـر بـطرس الـقول الـذي قـالـھ لـھ یـسوع إنـك قـبل أن 
یـصیح الـدیـك مـرتـین تـنكرنـي ثـلاث مـرات. فـلما تـفكر بـھ بـكى) 

 .([638])
در انجیل مـرقـس  ـاصـحاح چـهاردهـم آمـده اسـت: «.... بـاز کاهـن اعـظم از او 
پـرسید و بـه او گـفت: آیا تـو مسیح پسـر خـدای مـتبارک هسـتی؟ 62 عیسی گـفت: مـن 
او هسـتم. شـما پسـر انـسان را خـواهید دید که در دسـت راسـت قـوّت نشسـته اسـت و بـر 



ابـرهـای آسـمان می آید. 63 کاهـن اعـظم گـریبان خـود را پـاره کرد و گـفت: دیگر چـه 
احتیاجی بـه شـاهـدان داریم؟ 64 شـما کفرگـویی هـا را شنیدید. رأی شـما چیست؟ 
هـمه او را مسـتوجـب مـرگ دانسـتند. 65 بعضی هـا آب دهـان بـه رویش می انـداخـتند و 
چــشم هــایش را بســته و بــا مشــت او را می زدنــد و می گــفتند: بــه مــا خــبر بــده. 
خـدمـت کاران هـم او را می زدنـد. 66 و هـنگامی که پـطرس در ایوان پـایین سـاخـتمان 
بـود که یکی از کنیزان کاهـن اعـظم آمـد. 67 و هـنگامی که پـطرس را دید که خـود را 
گـرم می کند، بـه او نـظر انـداخـت و گـفت: تـو هـم هـمراه عیسی نـاصـری بـود. 68 
پـطرس منکر شـده، گـفت: مـن اصـلاً نمی دانـم و نمی فـهمم تـو چـه می گـویی. و بـعد بـه 
بیرون بـه دهـلیز رفـت و در هـمان مـوقـع خـروس بـانـگ زد. 69 آن کنیز بـاز هـم او را 
دید و بـه اطـرافیان خـود گـفت: این هـم یکی از آنـها اسـت. 70 و بـاز هـم انکار کرد. 
کمی بـعد، اطـرافیان بـه پـطرس گـفتند: تـو حـتماً یکی از آنـها هسـتی چـون تـو نیز اهـل 
جـلیل هسـتی و لـهجه ات بـه لـهجه ی آنـها شـبیه اسـت. 71 امـا او شـروع بـه لـعن کردن 
و سـوگـند خـوردن کرد که مـن این شـخص را که شـما دربـاره اش صـحبت می کنید 
نمی شـناسـم. 72 درسـت در هـمان وقـت خـروس بـرای دومین بـار بـانـگ زد. پـطرس بـه 
یاد آورد که عیسی بـه او فـرمـوده بـود: پیش از این که خـروس دو مـرتـبه بـانـگ بـزنـد، تـو 

سه مرا انکار خواهی نمود. و چون این را به یاد آورد، به گریه افتاد»[639]. 
 

وفـي العھـد الجـدیـد - رؤیـا یـوحـنا الـلاھـوتـي - الأصـحاح الأول: 
(......... 7 ھـو ذا یـأتـي مـع الـسحاب وسـتنظره كـل عـین والـذیـن 

طعنوه وینوح علیھ جمیع قبائل الأرض .........) ([640]). 



و در عهـد جـدید  ـمکاشـفات یوهـنا لاهـوتی ـ اصـحاح اول: «.... 7 اینک او بـا ابـرهـا 
می آید! هـر چشمی او را خـواهـد دید و همچنین کسانی که او را نیزه زدنـد، و هـمه ی 

اقوام دنیا برای وی ناله خواهند کرد....»[641]. 
 

 

 

* * *
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